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 چکیده

ران خود نداشت. در اغلب آثار فوکو برخلاف دیگر متفکران فرانسوی سده بیستم، دادوستد فکری مستقیم و مستمری با معاص

شود. )و شگفت آنکه  های آنان یافت نمی گرایان هموطنش و یا بحث مشروحی درباره نگرشاراز ساختگرایان وپسا ساخت وی نامی

بیشترین توجهات متفکران غیرفرانسوی را به خود جلب کرد.( فوکو حتی از پذیرفتن عناوین پساساختارگرا یا پسامدرن نیز 

است و فراتر از این به وضعیت فراگیری به نام مدرنیته و سپس زوال آن قائل نبود. در این نوشتار با بررسی آرای  سرباززده
میشل فوکو، توانایی های انتقادی اندیشه او به نمایش گذاشته می شود. فوکو در دوره نخستین فکری خود تحت تاثیر 

دوره دوم زندگی فکری .روش فوکو در دروه نخست روش دیرینه شناسی استهای ساختارگرایانی مانند لوی آلتوسر بود.  اندیشه

شناسیم. روش رایج فوکو در این  فوکو که از ابتدای دهه هفتاد میلادی تا پایان عمر وی ادامه دارد را به عنوان فوکو دوم می
ها و تضادها در اموری است  تن گسستهای دیگر تحقیق در تاریخ به دنبال یاف دوره تبارشناسی است. تبارشناسی بر خلاف روش

امر سیاسی .کند به شکافتن تا به ابتدای شکل گیری برسد فوکو با تبارشناسی از انتها آغاز می .دانیم که ما آنها را بدیهی می

 موضوع جدیدی است که در ادبیات علم سیاست،روش شناسی و ...مطرح شده است لذا به این مسأله فکر می کردم تا در پیوند

پساساختارگرایی و امر سیاسی،امر سیاسی را و ابعاد مختل آن تنویر کنم و دانشجویان دکتری علوم سیاسی را با  ساختارگرایی،
 آن بیشتر آشنا کنم.

 ، پسا ساختار گرایی، امر سیاسی و نظریه های سیاسیساختار گراییفوکو، های کلیدی:  واژه
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 مقدمه:

توان یافت. به دلیل شودکه گستردگی و پرمایه بودن را در آثار او میای معاصر محسوب میرشتهمیشل فوکو از متفکران بین

های گستردگی دامنه آثار وی، تفسیرهای متعدد و متنوعی از آثار وی صورت گرفته که این تفسیرها باعث شده که آرا و اندیشه

های فوکو مبتنی برتلفیق گسترده که آرا و اندیشهباتوجه به این .داندازهای متفاوتی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرفوکو از چشم

مضامین آثار وی در بردارنده اصول  .ای منجر گردیده استگیری ترکیب نظری تازههای فلسفی معاصر بوده لذا به شکلسنت

رد. در دوره نخست که ما آن را توان به دو دوره جداگانه تقسیم ک زندگی میشل فوکو را می  فلسفی و روانشناسی توامان است.

نامیم، تحت تاثیر مارکسیست ساختارگرای لویی آلتوسر قرار داشت. دوره دوم اندیشه فوکو که شامل  فوکوی نخست می

 های پساساختارگرایانه قرار داشت. شود، بیشتر بر رهیافت های آخر عمر وی می سال

اند، میل رسیدن به روش و نظریه واحد در  ای بنیادینی قرار گرفتهه علوم انسانی و اجتماعی در عصر حاضر در معرض بحران

های جدید تحقیق غلبه  علوم انسانی و اجتماعی فروکش کرده و رویکردهای پساساختارگرا برای یافتن و بهره جستن از روش

تی را به همراه آورده و با شناخ های متعدد و متنوع، نوعی آشفتگی روش شناسی یافته است. این رویکرد جدید با پیشنهاد روش

های فرهنگی و زبانی، باب هر گونه رویارویی مستقیم با جهان را بسته و  طرح ایده مواجهه با موضوع شناخت از طریق سنت

لقب فرزند ناخلف ساختارگرایی که توسط برخی اندیشمندان  تمام دانش انسان را گرانبار از نظریه و ارزش معرفی کرده است.

و امر  ساختارگراییپدر این مقاله پس از شرح مختصر رویکرد .شود، نیز متاثر از همین دوران زندگی وی است لاق میبه فوکو اط

 .مورد بحث و بررسی قرار گرفته است جایگاه امر سیاسیساختارگرایی و بیان  رویکرد پسا سیاسی به

 :تعریف مفاهیم 

 ساختارگرایی :

ناپیدا و ناملموس،  است. بر پایه این طرز فکر، تعدادی ساختار در علوم اجتماعیهای رایج  یکی از نظریه ساختارگرایی

 تحلیلگران سوی از بیستمروش ساختارگرایی در نیمه دوم سده   .دهند های ظاهری اجتماع را تشکیل می چارچوب اصلی پدیده

توان آغازگاه  را می فردینان دو سوسور های شهاندی. شد می برده بکار گسترده ای گونه به جامعه و ریاضی ،فلسفه فرهنگ، زبان،

های گوناگونی بکار گرفته شد و  محدود نشد و در راه شناسی این مکتب دانست. هرچند پس از وی ساختارگرایی تنها به زبان

 فرانسویِندیشه حال، ساختارگرایی عموماً به ا است. با این های فرهنگی، اثرگذاری و بالندگی آن بسیار پیچیده مانند دیگر جنبش
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رولان بارت، میشل فوکو، ژرار ژنت، لوئی آلتوسر، ژاک  س،استرو-شود و با نام متفکرانی چون کلود لوی اطلاق می 17۹۱ دهه

های  و شاخه که با فرمالیسم روسی است. ساختارگراییِ فرانسوی به رغم آن آمیخته شده ماس، و ژان پیاژه لاکان، آلژیر داس گره

ها  اش، از آن ای رشته میان توانِ و خود تنوع و ساختارگراییِ لهستانی پیوند تنگاتنگی دارد، به واسطه کتب پراگفرعی آن نظیر م

پردازد که  ای می گرایی و پدیدارشناسی، به بررسی روابط درونی فراسوی انسان ای مرحلهمتمایز است. ساختارگرایی به منزله 

، ص 1۸9۱ نبوی، محمد و مهاجر مهران ترجمه مکاریک، ریما .)سازند فتمانی را میهای نمادین یا گ زبان و نیز تمامیِ نظام

ای که از طریق آن معنایی در یک فرهنگ ساخته  ساختارگرایی به دنبال راهی است برای شرح و گزارش پیوند درونی(19۸

 کارکردهایها و  پدیده راه از فرهنگ یک رد معنا ساختارگرا اندیشه پایه بر. باشد می ریاضیکاربرد دوم آن در فلسفه  و شود می

مندی  تواند به پژوهش در ساختارهای نشانه شود. ساختارگرایی می سازند، بارها پدیدار می معنایی را می سامانهگوناگونی که 

ها و هر چه که در آن معنایی از درون فرهنگی بدست آید،  های پرستش، بازیها، نوشتارهای ادبی و غیر ادبی، رسانه مانند آیین

ترین دل مشغولی پژوهشگران در علوم مختلف  از سوسور به بعد یافتن ساختارها، اصلی .پردازد و ساختار آن را بررسی نمایدب

شناسی ساختاری  کند. در سبک شناسی ساختار گرا توجه خود را به مصادیق متنوع زبان یعنی گفتارها معطوف می گردید زبان

ترین کوشش او تشریح مصادیق  کند. اما اصلی پردازی در باب ادبیات حفظ می فظ نظریهمندی خود را به ح هر چند، منتقد علاقه

 .)است تثبیت شده (norm) و الحان مختلف ادبیات، یعنی ژانرهای مختلف و چگونگی متابعت یا عدول از معیار مسلط و نرم

 (29،1۸72پیشگاهی فرد،

ه با یکدیگر و با کل نظام دارند، یعنی اجزاء به کل و کل به اجزاء ای همبست ساختار نظامی است متشکل از اجزایی که رابطه

شود. لوسین گلدمن در زمینه  که اختلال در عمل یک جز، موجب اختلال در کارکرد کل نظام می اند، چنان سازنده وابسته

شناسی استوار  پایه زبان در ادبیات منظور از ساختارگرایی بیشتر به معنای نظامی است که بر"است:  ادبیات ساختار گفته

کوشد تا معانی درونی اثر را آشکار کند،  اما آنچه در نقد ساختاری بیشترین اهمیت را دارد آن است که این روش نمی."است

های یک متن را استخراج کند. به گفته لوی استروس، شاید روش ساختارگرایی چیزی  بلکه کوشش آن بر این است که سازه

گفته در واقع جانمایه ساختارگرایی  ، این، تلاش برای یافتن عنصر دگرگونی ناپذیر در میان تمایزهای سطحیبیش از این نباشد

سازد. ساختارگرا باید تمایزهای سطحی و ظاهری بین متون را کناز زده، تا به آن عنصر یکه و ثابت متون همپایه  را روشن می

ترین متن آغازی تاریخی آن، یعنی نظریه  شک باید به اصلی بازگردیم، بیاگر بخواهیم به آغازگاه ساختارگرایی  .دست یابد

پس به حکم : »گوید یا فن شعر ارسطو )و نیز رساله فن شاعری هوراس( بازگردیم. هنگامی که ارسطو می (Poetics) بوطیقا

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B7%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B7%DB%8C%D9%82%D8%A7
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به «. گردد یابد و ماهیت آن، بدان شش چیز حاصل می ها ترکیب می ضرورت، در تراژدی شش جزء وجود دارد که تراژدی از آن

  .کند های سازنده آن نمی واقع کاری جز استخراج اجزاء تراژدی و یافتن سازه

های سوسور در  ها و دریافت ه منظور به کار بستن روش، ب17۹۱اما نقد ساختاری به معنای امروزی آن، در واقع در حدود دهه 

بند باورها و نهادها کوشید تا با مطالعه ریزنگارانه اسناد تاریخی، ساختار و سویه تاریخ  میشل فوکو. عرصه ادبیات شکوفا شد

را عیان سازد. ( تاریخ جنسیت)همچون طرد دیوانگان از جامعه، زایش درمانگاه، تاریخ پزشکی، تاریخ مجازات و زندان و 

لتوسر ساختارگرایی آلویی وعات مورد پژوهش وی، چه در درونمایه و چه در ظاهر با تحقیقات رایج تاریخی متفاوت است. موض

کند یا  بیند که هویت را تثبیت می سان وجهی نمادین می را برای فهم امر سیاسی و میدان اجتماعی به کار بست. او آن را به

فضیلت ساختارگرایی در این بود که از فهم  .دهد معنا را در اختیار آنها قرار میفراتعینی درون یک نظام ایدئولوژیک که 

زا پنداشته  گرایانه اجتناب کرد؛ اینکه هویت و تجربه همچون وجودی مبتنی بر یک مفهوم عینی از واقعیت یا جوهری درون ذات

ر واقع مسئله این بود که هویت و تجربه به عنوان چیزی در خود وجود ندارد؛ د شود. ساختارگرایی نشان داد که چیزی به

سان یک  کننده بود، به ولی، مشکل اینجا بود که چون ساختار خیلی کلی ساز و تعین.یابند واسطه یک ساخت بیرونی تعین می

گرایی یا  سان یک شکل جدید از ذات ای به طور فزاینده رسید. به بیان دیگر، ساختارگرایی به نظر می گونه از ذات در خود، به

 .کند شود که هویت را دوباره بر مبنای یک بنیاد مطلق ایجاد می انگاری دیده می مبنا

 پساساختارگرایی:

انسانی شد؛ از یک سو جنبش فکری ساختارگرایی در  تحولات زیادی در علوم بآغاز شد، موج شناسی جدید که با سوسور زبان

شناسی تأثیر نهاد و در  شناسی و روانکاوی و جامعه هایی چون انسان ر حوزهشناسی پدید آمد و از دیگر سو همین جنبش ب زبان

ساختارگرایی در تحول خاص خود به جنبش پساساختارگرایی اما .شناسی مدد رساند مواضعی به ایجاد علومی چون نشانه

 های ساختارگرایی را درنوردید.  فرض ؛ جنبشی که تمام پیشمنجر شد

دهند و درگیرند با چیزی  هایی است که واکنش نشان می یک استراتژی نظری، یا مجموعه استراتژی پساساختارگرایی به مثابه

های معماری،  پایان از شاخه شود. این امر که پسامدرنیسم ظاهرا تجلی تکثری بی اصطلاح وضعیت پسامدرن خوانده می که به

هرحال، نباید تصور کنیم که پسامدرنیته  گشا نیست. به ، گرههبودشناسی، نظریه اجتماعی، فلسفه، سیاست و از این قبیل  زیبایی

سان یک موضع  البته، پسامدرنیسم به.وجود دارد غیرهاکنون در سیاست، هنر، فلسفه و  یک مرحله تاریخی واقعی است که هم

ند تجربه زیستن در زمان تواند مان شود؛ آگاهی و شعور پسامدرن می اندازی در باب مدرنیته فهمیده می مشخص انتقادی یا چشم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84_%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
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؛ در عین حال، همانطور که هلر و فهر اشاره داشتند، اکنون می گویندای که مدرنیته  حال درک شود؛ یعنی زیستن در دوره

، وضعیت پسامدرن را به خودژان فرانسوا لیوتار در ارزیابی . تاریخیت است -یا دوره پسا  (being after) زمانه هستی پس از

کند. به بیان دیگر، وضعیت پسامدرن یک ایستار انتقادی است نسبت به  ها قلمداد می و شک نسبت به فراروایت سان ناباوری

این ایده که یک موضع عقلانی و اخلاقی مطلق .های بزرگ که با روشنگری پدیدار شد و معرف مدرنیته است ها و گفتمان آرمان

انداز تاریخ  های علمی حل کرد، مانند یک چشم فاده از تفکر عقلانی و ایدهتوان با است وجود دارد و اینکه مسائل جهان را می

رسد تا  نظر می رو زندگی در جوامع پسا صنعتی خیلی متکثر، مبهم، پیچیده و فروپاشیده به نماید. از این محورانه می گذشته اروپا

 .اردتایید و وارد دانستن این ایده که یک موضع جهانی عقلانی و اخلاقی وجود د

ای مثل ساختارگرایی بیرون آمده است. ایده مرکزی  شده پساساختارگرایی همچون نامی است که از دل جریان تئوریک شناخته

شوند. به عبارتی، ما و جهان  ساختارگرایی این است که تجربه یا واقعیت بیش از همه به واسطه روابط زبانی ساخته می

فردیناند دوسوسور، .شناسیم فهمیم و می می ،بانی بیرونی که تعیین کننده معناستاطرافمان را تنها به واسطه یک ساخت ز

 (siginifed) و مدلول  خود نشانه مادی (signifier) های زبانی مرکب از دال برای مثال، زبان را در طبق نظامی از نشانه

رابطه ضروری و ذاتی بین این دو وجود ندارد. این داند. از این رو، نکته اساسی این است که  کند می موضوعی که به آن اشاره می

چیزی که واقعا .کنیم، مثلا میز، برای اشاره به یک ابژه خاص تنها یک موضوع قراردادی است که ما از یک دال ویژه استفاده می

های  ا در یک نظام تمایزه اش با دیگر دال صورت قراردادی به آن چسبیده نیست، بلکه رابطه ای که به بخشد، ابژه دال را تعین می

مرکز با مرکز،   سازی ای از جایگزین گوید: کل تاریخ مفهوم ساختار باید مانند مجموعه شده است. همانگونه که دریدا می تثبیت

همانند یک زنجیره متوالی از تعینات مرکزی ملاحظه شود. به بیان دیگر، ساختارگرایی صرفا مبانی مطلق متافیزیکی را با مبانی 

داری  طلق خود ساختار جایگزین کرد. این مسئله در مارکسیسم ساختارگرایانه التوسر قابل رویت است، که اقتصاد در سرمایهم

پساساختارگرایی، ساختارگرایی را .بخشد های نمادین را تعین می  سازی در تحلیل نهایی کل میدان اجتماعی و سیاسی و هویت

ها برساخته  کند؛ به بیان دیگر، بینش بنیادین ساختارگرایی را که هویت تر می کالکند بلکه آن را رادی نفسه رد نمی فی

ماقبل ساختارگرایی باز  گرایی کند. پساساختارگرایی به ذات گیرند رد نمی اند که به واسطه روابط زبانی بیرونی شکل می گفتمانی

گرایی و  پذیرد اما به خاطر پرهیز از اتهام ذات ش میا گردد، بلکه پساساختارگرایی، ساختارگرایی را با نتایج منطقی نمی

این واسازی از .ه، وحدت، اتحاد و ثبات خود ساختارها باید مورد سؤال واقع شوند گرایی که با ساختارگرایی همراه شد بنیاد

زدنی هستند  مثالشکل اساسی در تفکر پساساختارگرا ایجاد کرد. در موضع نخست، اندیشمندانی چون فوکو و دلوز 2ساختار، 

 های متکثر و نامتجانس وجود دارند جای ارائه هستی منفرد و ساختاری مرکزیت یافته، در عوض معتقدند که گفتمان که به
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شود. این موضع بیشتر بر خود ساختارها تأکید دارد ولی آنها را  موضع دوم، با اندیشمندانی مثل دریدا و لاکان شناخته می.

 .بیند ثبات می تعین، ناکامل و بیهای نام سان ساخت به

 :فوکو نخستین و ساختارگرایی

)دهه دروه آن های ساختارگرایانی مانند لوی آلتوسر بود. روش فوکو در  فوکو در دوره نخستین فکری خود تحت تاثیر اندیشه

ناسی که روشی متفاوت ش دیرینه .های وی جاری بود روش دیرینه شناسی است که تا پایان دهه شصت در اندیشه( 9۱تا  0۱

آیند، در واقع فوکو در دیرینه  ها به عنوان سوژه دانش در می در واکاوی تاریخ است سعی در بررسی شرایطی است که انسان

دهند. در  آیند و انسان را مورد مطالعه قرار می شناسی به دنبال نشان دادن شرایطی است که در آن علوم اجتماعی به وجود می

مفهوم گفتمان تا حدود  .سخن و انتشار آن در سطح جامعه است – یرینه شناسی به دنبال شرایط وجودی گفتمانبیانی دیگر د

کند و گفتمان  به گفته فوکو هر قدرتی در هر عصری دانش مورد نیاز خود را تولید می.زیادی به مفهوم ساختار نزدیک است

ها به صورت ساختاری در  ها تشکیل شده است، این گزاره از گزاره نقطه تلاقی قدرت و دانش است. گفتمان از مجموعه قانون

کند. فوکو در اینجا مفهوم  ها و گفتارهای هر عصر قرار دارند و گفتمان در هر عصری شیوه اندیشیدن را مشخص می پس اندیشه

نظام دانایی یا »بلکه به معنای  ها کند. اپیستمه نه به معنای مجموعه دانش صورت بندی دانایی یا همان اپیستمه را معرفی می

کل روابطی است که در یک عصر خاص، وحدت بخش کردارهای گفتمانی هستند، که اشکال معرفت شناسانه علم و احتمالا 

 .: رنسانس، کلاسیک و مدرن کند فوکو سه گونه اپیستمه را از یکدیگر شناسایی می .است« آورند های صوری را پدید می نظام

داند. به نظر فوکو در دو دوره نخست انسان  مدن این سه گانه را نه روندی تکاملی بلکه روندی مجزا میوی به وجود آ

 .آیند توانست به عنوان سوژه دانش در آید اما در دوره سوم انسانها به عنوان سوژه دانش در می نمی

ژه یا همان فاعل شناسا را به ورطه نابودی آنگونه که از بحث فوق پیداست فوکو نخستین، با استفاده از دیرینه شناسی سو

ها  کشاند و سعی در از میان برداشتن آن دارد. گفتمان به عنوان مهمترین عنصر این بخش از اندیشه فوکو به کردارها، حرف می

ون نیوتن دهد. در این تعریف اگر از سوی گفتمان به فرد مشتی زده شود برخلاف قان های هر عصر سر و شکل می و حتی اندیشه

روش نخستین فوکو به دلیل نادیده  .اند های گفتمانی خودمختار و مستقل الواقع رویه فی ،گردد انرژی از سوی فرد باز نمی

گرفتن کردارهای غیرگفتمانی، سیاسی، اقتصادی و نهادی در تشکیل گفتمان به شکست انجامید و از دل آن روش تبارشناسی 

 .آید دهد به وجود می یل میکه بخش دوم اندیشه فوکو را تشک
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 :فوکو دوم و پساساختارگرایی

شناسیم.  دوره دوم زندگی فکری فوکو که از ابتدای دهه هفتاد میلادی تا پایان عمر وی ادامه دارد را به عنوان فوکو دوم می

ها  ه دنبال یافتن گسستهای دیگر تحقیق در تاریخ ب روش رایج فوکو در این دوره تبارشناسی است. تبارشناسی بر خلاف روش

تا به ابتدای برسد و  آغاز  ی شکل گیریفوکو با تبارشناسی از انتها .دانیم و تضادها در اموری است که ما آنها را بدیهی می

در واقع وی تحت تاثیر نیچه به جای اصل  .شد شاید زمانه کنونی به گونه دیگری بود نشان دهد که اگر راه دیگری برگزیده می

وی به  ،جوید می فوکو موضوع مبحث تبارشناسانه را در جسم آدمی. آورد از تحلیل تبار و ظهورات سخن به میان می و منشا

های  دنبال آن است که نشان دهد حتی جسم ما نیز در طول تاریخ ظهورات گوناگونی پیدا کرده است و در برخورد با تکنولوژی

ی فوکو این است که چگونه انسانها به واسطه قرار گرفتن در درون شبکه ای مسئله اصل در تبارشناس .سیاسی قدرت بوده است

مثلا هدف نهایی از بحث فوکو درباره زندان و مجازات، ردیابی  .شوند از روابط قدرت و دانش به عنوان سوژه و ابژه تشکیل می

اوج در اندیشه فوکو  .نقطهآیند بژه در میروند تکوین تکنولوژی جدید قدرتی است که به واسطه آن انسانها به صورت سوژه و ا

دوام یافتن روابط قدرت و دانش است. فوکو مفهوم قدرت را نه به عنوان یک قدرت دولتی که ساختاری عمودی دارد بلکه به 

البته فوکو منکر وجود ساختار عمودی قدرت  .کند که به جای ساختار عمودی ساختار افقی دارد عنوان شبکه قدرت مطرح می

داند و پرداختن به آن را خطر تعریف قدرت با استفاده از قدرت توصیف  کننده می دولتی نیست بلکه پرداختن به آن را گمراه

کند که هر چند کاملا درگیر مسئله قدرت شده است اما هدف از این تحلیل  کند. وی در مقاله سوژه و قدرت خود بیان می می

ها به وسیله آن تبدیل به سوژه قدرت شده اند. فوکو نخست بدرستی و دقیق این  هایی است که انسان قدرت، تحلیل شیوه

دهد به نظر وی علوم انسانی نقشی بزرگ در سوژه کردن انسان و به معنای دقیق تر در کنترل و نظارت قرار  مسئله را نشان می

ند. سپس وی برای دریافت مفهوم قدرت به دا دادن رفتار او دارند. وی علوم انسانی را تشکیل دهنده ساخت دولت مدرن می

 :نماید رود و سه نوع مبارزه زیر را شناسایی می سراغ اشکال مقاومت در برابر آن می

 ...و علیه اشکال سلطه مانند اشکال قومی، اجتماعی -1

 سازد علیه اشکال استثمار که فرد را از تولید خود جدا می-2

 سازد کند و بدین شیوه وی را تسلیم دیگران می دش مقید میعلیه چیزهایی هست که فرد را به خو -۸
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کند که  داند ولی بیان می فوکو در ادامه، مبارزات علیه قدرت کلیسا در ابتدای دوران جدید را مبارزه علیه به انقیاد کشیدن می

کرده است و با استفاده از ها و نهادهای جامعه نفوذ  قدرت روحانی که زمانی در کلیسا متوقف بود هم اینک به تمام بخش

آورد. قدرت روحانی در اینجا نه به معنای قدرت دینی  بیمارستان، پلیس، دادگاه و... انسان را به کنترل و نظارت خویش در می

بلکه به معنای قدرتی است که سعی در دست گرفتن تمام شئون زندگی فرد در جهت رساندن وی به سعادت دنیوی است. این 

های کلی سازی. به همین خاطر فوکو برای رهایی از  های منفردسازی برخوردار است و هم از ویژگی هم از تکنیک نوع از قدرت

نتیجه این که مسئله سیاسی، اخلاقی، اجتماعی فلسفه ما این نیست که بکوشیم فرد را  "نماید  این بن بست سیاسی عنوان می

ن است که خود را هم از دست دولت و هم از قید آن نوعی از منفردسازی که از دست دولت و نهادهای دولتی رها سازیم بلکه ای

با دولت پیوند دارد، رهایی بخشیم ما باید اشکال جدیدی از سوژگی را از طریق نفی این نوع از فردیت که قرنها بر ما تحمیل 

 (1۸92 هفتم، بنوا، سال دو )".شده است پرورش دهیم

گذارد که بر مبنای اجبار است. در واقع مفهوم قدرت خود در  داند و نام آن را سلطه می ت نمیفوکو قدرت بدون مقاومت را قدر

گردد. اما سوژه  گیرد و دوباره به عرصه باز می اندیشه فوکو همراه با مفهوم آزادی است. اینجاست که سوژه در اندیشه فوکو پا می

دو سویه است یکی به معنای  فت که سوژه در شبکه قدرت مفهومیدر اینجا به مفهوم سوژه دکارتی و کانتی نیست و باید گ

د دیگری بودن به موجب کنترل و وابستگی و دیگری به معنای مقید به هویت خود بودن به واسطه آگاهی و خودشناسی. منقا

 .آید اید و فوکوی پساساختارگرا به وجود می در اینجا تفاوت مهم اندیشه فوکو با ساختارگرایان به وجود می

 :پساساختارگرایی با ساختارگرایی ارتباط

شود که اساس ساختارگرایی را در معرض  ها و نظریاتی گفته می مانگونه که از نامش پیداست، به آموزهپساساختارگرایی ه

پردازد و برای  جریان ساختارگرایی کمتر به موضوع متن و بیشتر به چگونگی تاثیر گذاشتن متن می.است پرسش قرار داده 

کاهد. مثلا ارزشی برای نکته اخلاقی  اهمیت محتوای متن می عمدا از ،تر پی ببرد های متن بهتر و واضح اینکه به مکانیسم

کاری و  برجسته»نویسد:  داستان یا پیام یک داستان عامیانه قائل نیست. ژاک دریدا فیلسوف فرانسوی در این مورد چنین می

، ص 1۸9۱وارد، گلن،  )«اثر و خنثی شود. بخش معنا، بی شود که محتوا یعنی انرژی حیات طرح ساختارها زمانی بهتر دیده می

  .پردازد که متن چگونه معنا می دهد نه اینکه متن چه معنایی دارد به عبارت دیگر ساختارگرایی بیشتر به این نکته می (122

کند و روابط بین زبان و معرفت را مورد  ترین مفهوم خود درباره معنا و بازنمایی و تالیف سوالاتی مطرح می ساختارگرایی در کلی

ای علمی از طریق کشف عناصر اساسی آن فعالیت )مثل  کوشند فعالیت انسان را به شیوه ساختارگرایان می .دهد سی قرار میبرر
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مثال  به عنوان).۱9، ص 1۸97دریفوس،  .)ها و مجموعه واژگان( و قواعد یا قوانین ترکیب آنها توضیح دهند مفاهیم، کنش

مشهور در تکوین معنا به عوامل مختلفی معتقد بود و هرگز این فرآیند را به ساخت میشل فوکو به عنوان یکی از ساختارگرایان 

ترین عواملی هستند که در معنای متون گذشته تاثیر  متنی و تاریخ از مهم دانست. به نظر او عوامل بینا درونی محدود نمی

مولف چیست؟ ایده مرگ مولف رولان بارت و دیگر  :نام او در یک متن کوتاه به .ها حذف شوند گذارند ونباید از دامنه بررسی می

دهد. او برخلاف نظر بارت و دیگر ساختارگرایان معتقد است نام مولف  طلبد و مورد نقد قرار می ساختارگرایان را به چالش می

ف پل رابطی ینی نیست که بتوان گفت با حذف آن هیچ اتفاقی برای متن نخواهد افتاد. برعکس، نام مولئتنها یک برچسب تز

دهند. به نظر فوکو  اند و آن را تحت تاثیر قرار می ای که در تعین معنایی آن دخیل است میان بسیاری از عوامل حاشیه

گیرد که ناظر به اهمیت و ارزش  یا مولف از یک اصل اخلاقی نشات می« گوید کسی که سخن می»های نو به  اعتنایی نگرش بی

های  تواند موید همه جنبه ارزش اخلاقی است که در عمل از قوت و قطعیت برخوردار نیست و نمینوشتار است. اما این تنها یک 

  ژان و دیگران، بودریار، (د.کن های خارج از خود تجاوز می ماند و به محدوده معنایی متن باشد. اثر غالبا در خود محدود نمی

ساختار( آغاز شد و با قواعدی که قرار بود )ت خودگردانی سیستم در مقابل، پساساختارگرایی با رد انکار قابلی(171، ص  1۸99

سیستم در محدوده آن عمل کند به مخالفت برخاست. در قلمرو زبان بر محدودیت مطالعه ساختاری انگشت گذاشت و بر آن 

، ص 1۸9۱ضیمران، . )شی استاندی ساده بود که کارکرد زبان را به مبادله پیام و ایجاد و یا تبادل اطلاعات محدود دانستن نوعی 

۸7) 

 تفاوت ساختارگرایی و پساساختارگرایی:

 .است« گرا ضد بنیان»پساساختارگرایی بیش از ساختارگرایی -1

 .پساساختارگرایی جامعیت کمتری دارد-2

 .دهد پساساختارگرایی بیشتر به تفاوت اهمیت می -۸

 (1۸، ص1۸99سیم، استورات؛ )ورزد. بر بحث و مناظره تأکید میگرایان به جای زبان ارگرایی برخلاف ساختاراساختپس -۱

پساساختارگرایان بر رابطه دوسویه میان خواننده و متن به  اما کنندساختارگرایان حقیقت را در درون متن جستجو می -0

 ورزند.فرایندی تولیدی تأکید می

 دارد. اصرار دال به مدلول از گذار بر و است ثابت نشانه یگانگی سرسخت منتقد گراییپساساختار   -۹
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وستد فکری مستقیم و مستمری با معاصران خود نداشت. در اغلب آثار فوکو برخلاف دیگر متفکران فرانسوی سده بیستم، داد

شود. )و شگفت آنکه  های آنان یافت نمی گرایان هموطنش و یا بحث مشروحی درباره نگرشاراز ساختگرایان وپسا ساخت وی نامی

ساختارگرا یا پسامدرن نیز بیشترین توجهات متفکران غیرفرانسوی را به خود جلب کرد.( فوکو حتی از پذیرفتن عناوین پسا

 ( 1۸92:2۸1سرباززده است و فراتر از این به وضعیت فراگیری به نام مدرنیته و سپس زوال آن قائل نبود. )کچویان 
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 امر سیاسی:

امر سیاسی اغلب در کنار دولت یا همراه با آن قرار می گیرد و اگر موضوع علم سیاست را دولت قرار دهیم، امر سیاسی در 

دولت مشهود است.بدین سان،دولت یک پدیده سیاسی است و امر سیاسی هم چیزی خواهد بود که به چنین پدیده ای درون 

تعلق دارد.در واقع، تا زمانی که دولت انحصار قدرت را در اختیار دارد،امر سیاسی چیزی فراتر از دولت نیست. البته در این معنا، 

ت که یکی بر فراز دیگری قرار دارد بلکه دولت، جامعه را در درون خود دارد از این نباید دولت و جامعه را دو چیز مجزا دانس

رو،آن چیزی که به دولت تعلق دارد، امور اجتماعی به شمار خواهد آمد و امور برآمده از دولت نیز، در قلمرو اجتماعیات قرار می 

توانند خنثی یا غیرسیاسی باشند.برای توضیح این مفهوم از  گیرد.در این نگاه، امور فرهنگی، آموزشی،اقتصادی و نظایر آن، نمی

دولت، از اصطلاح دولت تام یا دولت ادغام شده استفاده می کنند که در برگیرنده همه امور جاری در یک واحد سیاسی یعنی 

دولت، ویژگی خاص  کشور است. البته، امور کشوری یا بالقوه یا بالفعل، سیاسی است و در نتیجه، دیگر نیازی نیست برای

 (2۸-1۸: 1۸70سیاسی قائل شد.) اشمیت، 

تعریفی که از دولت برشمردیم از شکل گیری دولت به مفهوم مدرن قرن هجدهم میلادی تاکنون امتداد یافته است و البته 

لاف ادعای دولت تفاوتی بین دولت مطلقه تا دولت مشروطه و از دولت کلاسیک تا دولت رفاه وجود ندارد.در دولت اسلامی برخ

دموکراتیک و بیشتر از آن، تمایزی بین جامعه و دولت به چشم نمی آید بلکه در دولت اسلامی، مرزهای بین دولت و جامعه یا 

به تعبیری دیگر،بین ملت یا در سطح بالاتر امت، کم رنگ یا حتی محو می شود.نباید اشتباه کنیم که دولت در مفهوم تام، می 

انجام دهد بلکه گاه دولت تام، نمی تواند هر کاری را انجام دهد، زیرا دولت از یک سو، تأمین کننده خواسته  تواند هر کاری را

( اگر ۹9: 1۸71های مردم است و از دیگر سو، به دلیل وجه مدنی، قادر نیست،به اعمال مجازات های غیرمدنی بپردازد.) موفه، 

لت پدرسالار است و به دلیل وجه پدرسالاری،جدال بین جامعه و دولت، هیچ گاه به نظر هگل، دولت بالاتر از جامعه بایستد،دو

به پایان نمی رسد.دولت در مفهوم جدید تا آنجایی گسترش می یابد که با جامعه همسان می شود و از قدرت کافی برای دست 

لاترین نفوذ اجتماعی دست می یابد. ) یافتن به تمام اهداف اجتماعی برخوردار است و در این شکل، دولت به شدیدترین و با

تعریف این گونه از دولت تصوری را پیش می آورد که تعریف امر سیاسی تنها از طریق تعریف دیگر  (۸1-2۱: 1۸70اشمیت، 

معیار قابل قبولی نیست چون هر یک از مفاهیم سیاسی، تمایزی با دیگری دارند و حتی با  مفاهیم سیاسی، میسر است اما این

سیاسی متمایزند در حالی که مهم ترین معیارتمایز امر سیاسی از دیگر مفاهیم سیاسی، تمایز یا تقابلی است که بین دوست  امر

و دشمن قائل می شویم. تبیین و تعیین تمایز یا تقابل دوست و دشمن، تعریف جامعی از ذات و سرشت امر سیاسی ارائه نمی 

( تضاد دوست و دشمن شدیدترین 9۸: 1۸72امر سیاسی عرضه می کند.)بحرانی،  کند بلکه فقط معیاری برای یک تعریف از

تضادهای عالم انسانی را رقم می زند که به جدایی یا واگرایی در دو عرصه نظری و عملی می انجامد.گاه دشمنی به معنای قطع 



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 9311 خرداد، 52، شماره سومسال 

1۱9 

 

باشد اما آنچه معیاری برای دشمنی  کامل روابط نیست بلکه ممکن است سطوحی از روابط بین دو کشور متخاصم، وجود داشته

است آن که یکی از دو سر روابط، دیگری یا غریبه یا متفاوت و بیگانه است.به این نکته هم باید توجه کرد که دشمنی از سوی 

اره بازیگران ذی مدخل درک می شود و آنانی که خارج از آن فضا و محیط قرار دارند، نمی توانند این اختلاف را ببینند و درب

آن نظر دهند یا قضاوت کنند.در نتیجه، امر سیاسی به کمک میزان ارتباط با دشمن، تمیز دادن آن با دوست و درک تقابل با 

 (۸۸-20:  1۸70دیگری مشخص می شود. ) اشمیت، 

هوم یا جهان درک تقابل دوست ودشمن به مثابه تنها ممیزه امر سیاسی از غیر آن،فقط در معنا یا در دنیای واقعی نه در مف

تمثیلی آن، میسر است.به عنوان مثال تقابل ایران و اسرائیل از تضادهای ذاتی ریشه می گیرد لذا واقعی است اما دشمنی 

تمثیلی است و این دو متفاوت از هم اند. در واقع، دشمن و  1۸79اروپایی ها با آمریکا بر سر تعرفه های جدید گمرکی خرداد 

آن دو، اصلا خیالی نیست، تنها از دریچه اخلاقی می توان گفت دشمن و دشمنی، وجود ندارد و لذا  دشمنی وجود دارد و وجود

نمی توان آرزو کرد دنیای امروز و فردای ما بدون تضادهای دوست و دشمن باشد و نمی توان امید داشت که روزی منازعه از 

عریف امر سیاسی باید بر روی واقعیت های محیط پیرامونی جهان رخت بربندد و آسایش و آرامش جای آن را بگیرد لذا، در ت

تمرکز کرد. از این رو، منطقی است که دول در سطح جهانی و احزاب در سطح ملی خود را بر پایه قاعده دوست و دشمن دسته 

را پررنگ بندی کنند.هرچه دشمنی ها شدیدتر و دوستی ها ضعیف تر شود به گونه ایی که دسته بندی های دوست و دشمن 

تر کند، امر سیاسی محقق تر می شود.شاید به نظر برسد امر سیاسی  یک امر فردی، خصوصی و شخصی است در حالی که آن، 

از یک مفهوم عمومی برخوردار است و نیز، نباید فراموش کرد که جوهره امر سیاسی، تضاد است و چون تضاد، مراتبی دارد امر 

تضاد نه تنها در مفهوم امر سیاسی بلکه در همه واژه های  (۱۹ -۸۱: 1۸70است. ) اشمیت، سیاسی نیز، از مراتب برخوردار 

سیاسی وجود دارد.در واژه هایی چون دولت،قدرت،حاکمیت و ...نوعی مبارزه و خصیصه جدل با این و آن، مشهود است و اگر 

پوچ و بی خاصیت تبدیل می شوند.در درون کشور،تنازع  این واژه ها را از تضادهای معنایی با رقبای خود تهی نماییم، به واژگان

: 1۸7۹)حسنی فر،بر سر قدرت، اغلب در کشاکش نبردهای حزبی روی می دهد.تعارض بین حزبی، بر سر قدرت، جدی است

 اما میزان آن از وجه تفریطی)رقابت( تا وجه افراطی)جنگ( متغیر است.فراتر از آن، کشمکش در سراسر زندگی انسان ( ۸1

وجود دارد و از این رو، هر انسان، همواره یک رزمنده آماده در حال جنگ است.اگر سخن کلاوزویتس آلمانی را بپذیریم که 

یا دیپلمات را فردی ( 27: 1۸90،کلاوزویتس) "جنگ چیزی جز ادامه مراوده سیاسی به همراه ترکیبی از وسایل دیگر نیست"

دن است،بر کنش دائمی حیات بشر، صحه گذاشته ایم.در حقیقت، دنیایی که جنگ بدانیم که در تمام عمر خود در حال جنگی

در آن وجود نداشته باشد، تمایز بین دوست و دشمن که معیار تعیین و تشخیص امر سیاسی است، بی معنا می شود. چنین 

ها نیست اما نزاع و دعوای معناداری، دنیایی، دنیای بدون سیاست و امر سیاسی است. البته چنین دنیایی، تهی از نزاع ها و دعوا
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جریان ندارد.نزاع، دائمی است و چون نزاع دائمی است امر سیاسی همواره وجود دارد زیرا ذات آن با صف بندی دوست و 

 (07-۱9: 1۸70دشمن پدیدار می شود. ) اشمیت، 

دی برسد که بتوان بر پایه آن، دو گروه تقابل در امر سیاسی، چون جنگ از قواعد خاص برخوردار نیست اما اگر تقابل به ح

دوست و دشمن را تشخیص داد یا بتوان بر شکل گیری این گروه بندی مهر تأیید زد،امر سیاسی اتفاق افتاده است حتی اگر 

یک جماعت دینی که علیه جماعت دینی دیگر می جنگد یا در موضع جنگ، قرار می گیرد، یک امر سیاسی واقع شده 

در مباحث طبقاتی مارکسیسم هم قابل رصد است زمانی که دیکتاتوری پرولتاریا بدون کنار زدن دیگر طبقات  است.این موضوع

ممکن نیست. نزاع بین کمونیسم با کاپیتالیسم،نزاع بین حزب کارگر و لیکود و هر نزاع دیگری که صفی از دشمن و دوست 

رجه نزاع، ابعاد و سطوح آن، مختلف است اما اگر یکی از طرف پدید آورد،یک موجودیت سیاسی را متولد کرده است. هرچند د

های دعوا، اراده خود را برای ادامه نزاع سیاسی از دست بدهد، موجودیت سیاسی از دست می رود.با این وصف، نباید تصور کرد 

به وجود امر سیاسی پی که امر سیاسی همه وجوه زندگی افراد را تعیین می کند بلکه جایی که تعارض وجود دارد می توان 

 (۹9-۹۱: 1۸70برد.علاوه بر تعارض،قدرت اعمال اراده نیز از وجوه تشخیص امر یا موجودیت سیاسی است. ) اشمیت، 

هر فرد در موجودیت های سیاسی متعددی به صورت داوطلبانه و اجباری عضویت دارد حتی هر یک از این موجودیت ها بر او 

یز، مجموعه از وظایف و تکالیف را بر او بار می کنند.این موجودیت ها دارای نیرومندی متفاوتی در نظارت یا تأثیر می نهند و ن

(کلیسا و اتحادیه کارگری دو نمونه از هزاران موجودیت سیاسی اند که به 2۸: 1۸71یک یا چند بازه زمانی مختلف اند.) موفه، 

ی می گذارند.امر سیاسی زمانی محقق می شود که هر یک از صور متنوع بر اعضای خود تأثیر خوب و بد یا مثبت و منف

موجودیت های سیاسی اعضای خود را به کاری وادارند یا از آن بازدارند.نظریه تکثرگرایی وجوه مختلف قدرت اعمال زور یا اراده 

تعدد پیامدهای متکثر در  را توضیح می دهد تا حدی که می توان دریافت، امر سیاسی پیامدهای تکثرگرایانه بسیاری دارد اما

هر موجودیت سیاسی به آن معنا نیست که هر یک از موجودیت های سیاسی در درون خود هم، متکثرند اگر چنین تکثری در 

ذات و نهان آن ها وجود داشته باشد،امر سیاسی که بر تحمیل اراده یکی بر دیگری استوار است، شکل نمی گیرد و قوام نمی 

(امر سیاسی، از توانایی لازم، سریع و پرقدرت برای اخذ و اجرای تصمیمات 99-۹7: 1۸70می رود. ) اشمیت، یابد بلکه از بین 

سیاسی بهره مند است و اگر موجود سیاسی نتواند تصمیم بگیرد و به اجرای آن بپردازد،موجودیت سیاسی خود را از دست می 

ا برخوردار است.مانند این که کلیسا یا مسجدی از یک یا چند دهد.امر سیاسی حتی از حق تصرف در ممات و حیات انسان ه

لئو اشتراوس بر آن است که  (7۸-97: 1۸70عضو خود بخواهد برای زنده ماندن باورهای دینی، خود را شهید کند. ) اشمیت، 

یاسی از قلمرو متنوع کارل اشمیت به تعریف امر سیاسی نپرداخته است بلکه بر وجوهی از آن پای فشرده است از جمله: امر س

و نسبتا مستقل برخوردار است و معیار آن، تمایز بین دوست و دشمن است و در آن، دشمن بر دوست تقدم دارد، همان گونه 
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که امر سیاسی مبنای دولت و بر آن مقدم است.مفهوم امر سیاسی پیش فرض دولت است و از صفاتی چون بنیادی،حاکم و هم 

بهره برده است.امر سیاسی به تنهایی نه نفرت انگیز است و نه مطلوب ونیز،آرمان گریز،غیرقابل  عرض و مشابه امر اخلاقی

سنجش،غیر جدلی،در معرض تهدید، مقدم بر اخلاق و ...است.امر سیاسی در محیط های مختلف حاضر و حتی نمی توان وجود 

 (12۸ -117: 1۸70متفاوت آن را در وضعیت های طبیعی و اجتماعی نادیده گرفت.) اشمیت، 

 

 نتیجه گیری :

اندیشه سیاسی فوکو در گذر زمان تغییر کرد و این موضوع، نشان از خصیصه سیال و رو به رشد اندیشه و اندیشمندان دارد.به 

ه این دلیل، فوکو بر یافته های اولیه خود باقی نماند و در مسیر دستیابی به حقیقت، اندیشه های مختلف را تجربه و سرانجام ب

آنچه گمان حقیقت داشت، دست یافت. ساختارگرایی نشان داد که علی رغم توانایی های مفید و مؤثر، از ناتوانی های تحلیلی 

پساساختارگرایی کوشید با حفظ چارچوب های ساختارگرایی،ایرادات آن  زیادی برای آنالیز پدیدهای سیاسی برخوردار است اما 

قدرت بنیان اساسی در  ندیشه، با رشد نیازهای بشر مستمرا در حال شکسته شدن است.را برطرف کند ولی مرزهای علم و ا

ساختارگرایی،پساساختارگرایی و امر سیاسی است و این سه نگاه متفاوت نزدیک به قدرت دارند.در هر سه این ها، دولت 

بسط می دهد.این سه، خصیصه تکثر را در  مرکزیت دارد.دولت با قدرت رابطه دوسویه دارد.هم از آن تولید می شود و هم آن را

هم ناشی ماهیت تکثری مدرنیته دانست که پست مدرن تکرار شده است.این سه در صدد  قدرت می پذیرند و کثرت گرایی آن 

  تضادها در ساختارها و موجودیت های سیاسی اند. برطرف کردن 

ختارگرایی و مهم تر از آن، بین آن با امر سیاسی، ارتباط های ایده اصلی ام آن بود که نشان دهم بین ساختارگرایی با پساسا

وثیقی وجود دارد و نیز، نشان دادن این موضوع که نظریه های سیاسی پلکانی برای نظریه های بعدی اند، ایده جالبی است و 

همین موضوع ایرانی را نخست البته،در پی آن بودم که تصویری از روند رو به رشد نظریه ها در گذر زمان ارائه دهم و دقیقا 

  سرخط بومی سازی و پس از آن در پروسه نظریه پردازی قرار می دهد.
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